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ضرورت یادگیری سواد رسانه ای در زنان 
    امروز در دنیایی زندگی می کنیم 

که خواه ناخواه در شرایط اشباع 

رســانه ای قــرار دارد. فضــای پیرامون ما 

سرشار از اطلاعات است. کاربرد رسانه های 

چندگانه ای چون اینترنت و جذابیت های 

این رســانه های جهانی نشانگر اهمیت و 

جایگاه ویژه آن هاست. امروزه بیش از نیم 

میلیارد نفر (۵۸۰ میلیــون نفر) در سراسر 

جهــان بــه اینترنــت دسترســی دارند و 

استفاده از آن ســالانه رشدی معادل ۱۰۰

درصد دارد.

تحقیقات و بررســی های کارشناســان در 

Pew research centre مؤسسه تحقیقاتی

نشان می دهد استفاده زنان از شبکه های 

اجتماعی و گشــت و گذار آن ها در فضای 

مجازی اندکــی بیش از مردان اســت. در 

واقع، زنان به میزان ۷۶ درصد از شبکه های 

اجتماعی و مردان اندکی کمتر، به میزان 

۷۲ درصد از پلت فرم های مختلف اینترنتی 

استفاده می کنند.

لینــدا برگســما در مجلــه آموزش ســواد 

رسانه ای می نویسد: فضای مجازی در زمره 

مهم ترین عوامل اجتماعی شدن است که بر 

رفتارهای سلامت امروزه زنان اثر می گذارد. 

بعضی پژوهش ها تخمین می زنند زنان ۵۰

تا ۸۰ درصد ساعت بیداری شان را با چنین 

رسانه هایی می گذرانند.

 به تغییــر در زندگی تــان به واســطه یک 

گوشــی موبایل نگاه کنید. بــه فاصله ای 

که بین نســل ما با فرزندانمان وجود دارد 

قطعا فکــر کرده ایــد. عصر حــاضر عصر 

حاکمیت فناوری های نوین ارتباطی است. 

فناوری های نویــن ارتباطی ماننــد انواع 

دیگر فنــاوری، بر ابعاد گوناگــون فردی و 

اجتماعی زندگی انســان اثــر می گذارند 

و برای کاربران، فرصت هــا و تهدیدهایی 

به دنبال دارند. نقش هــای اجتماعی نیز 

تحت تأثیر تعامل با فناوری های ارتباطی، 

دستخوش دگرگونی می شوند. این تغییر 

هم در تعریف فرد از نقش هایی اســت که 

برعهده دارد و هم دربــاره نقش های دیگر 

افراد. زنان بخش درخــور توجه از کاربران 

فناوری های ارتباطی را تشکیل می دهند 

که رشــد روزافزون و گسترشــی چشمگیر 

دارند. زنان یکی از اثرپذیرترین گروه های 

کاربــر رســانه های نوین هســتند. هویت 

زنــان در رویارویــی با پیام هــای نامحدود 

رســانه های نوین دچار چندگانگــی و در 

نتیجه چالش می شود. به عبارت دیگر، زن 

در عصر فناوری های نوین ارتباطی، در میان 

همه تعاریف، تصاویر، انتظارات و وظایف، 

سرگردان می شــود. ســواد رســانه ای در 

حوزه مدیریت مصرف فردی و هم مدیریت 

و نظارت بر مصرف رســانه ای دیگــر افراد 

خانــواده مهم  تریــن راه حــل چالش های 

به وجود آمده برای زنان در خانواده است زیرا 

با تکیه بر این دانش و آگاهی، این مهارت  را 

پیدا می کنند که از فرصت ها حداکثر بهره 

را ببرند، آســیب ها را به حداقل برســانند و 

نقش های خود را باز تعریف کنند.

دکتر یونــس شــکرخواه در تعریف ســواد 

رسانه ای (MediaLiteracy) می گوید: سواد 

رسانه ای عبارت است از یک نوع درک متکی 

بر مهارت که براســاس آن می تــوان انواع 

رسانه ها و انواع تولیدات آن ها را شناخت و 

از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد.

ایــن درک به چــه کاری می آید؟ بــه زبان  

ساده، سواد رسانه ای مثل یک رژیم غذایی 

اســت که هوشــمندانه مراقب اســت چه 

موادی مناسب هستند و چه موادی مضر، 

چه چیزی را باید مصرف کــرد و چه چیزی 

را نه، یا اینکه میزان مصرف هر ماده بر چه 

مبنایی باید استوار باشــد. سواد رسانه ای 

می توانــد به زنان یــاد بدهد هــر چیزی را 

نخوانند و هر مطلب منتشرشده ای را قبول 

نکنند. به دیگر ســخن، ســواد رســانه ای 

کمک می کند از سفره  رسانه ها به گونه ای 

هوشمندانه و مفید بهره مند شویم.

 سواد رســانه ای رویکردی آموزشی در قرن 

بیست و یکم محسوب می شــود زیرا سواد 

رسانه ای درکی را از نقش رسانه در اجتماع 

شکل می دهد و کسب مهارت های تحقیق 

و بیان عقاید شخصی را برای شهروندان در 

عصر جهانی شدن ضرور می داند.

تابستان کرونایی، مادران خسته 
و دانش آموزان بی برنامه

      تبلتت شارژ داره؟ حواست هست خانمتون چی می گه؟ 

خدای مــن! معلمــت داره درس می ده. تــو داری چت 

می کنی؟! چرا گریه می کنی؟! جا موندی خب. چرا خوابیدی و 

وارد کلاس نمی شی؟! و ... .

این جملات و صدها جمله مشابه دیگر با چاشنی حرص خوردن 

و ناراحتی و پرخاش و گاهی برخوردهای تند، نمونه بخشی از مراوده 

روزمره سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰ میان مادرها و فرزندان دانش آموزشان بود 

که گفتند و شنیدند تا سرانجام به پایان رسید. برخی مادرها حتی از این سال 

تحصیلی با عنوان کابوسی یاد می کنند که بی صبرانه منتظر پایان آن بودند. 

بسیاری از آنان چه شاغل چه خانه دار پابه پای فرزندان خود دوره تحصیلی 

امسال را مرور کردند و روز معلم را به یکدیگر تبریک گفتند. حالا چند روزی 

از پایان امتحانات خرداد گذشته است. شاید روزهای نخست، همه ما از آغاز 

تابستان و پایان درس و مدرسه بچه ها، درست مانند کودکی خودمان شادمان 

بودیم، اما در ادامه  مادرمعلمی، باز هم با مشکلات جدیدی برخورد کردیم.

«سرت رو از گوشی بیار بیرون! کور می شی! می خوای تا آخر تابستون بشینی 

گوشه اتاق و چت کنی؟ چرا نمی آی تو جمع؟! » و ... .

پس از گذشــت فقط چند روز از پایان امتحانات، این جملات جدید میان 

مادرها و فرزندانی که به  دلیل شیوع کرونا برایشان برنامه ای تعریف نکرده ایم، 

جایگزین عبارات قبلی شده و دلهره و پریشانی تازه ای جای شرایط پیشین 

را گرفته است. هرچند تابستان ســال پیش را هم تا اندازه ای با همین مدل 

گذراندیم، امسال دیگر کل ریش و قیچی گوشی و تبلت دست بچه هاست 

و خسته از بی برنامگی مداوم، خود را به دنیای مجازی سپرده اند. بسیاری 

از خانواده هایی که ســابق بر این فرزندان خود را از فضای مجازی دور نگاه 

می داشتند و تلاش می کردند با برنامه های آموزشی و پرورشی مناسب، آینده 

روشنی برای آن ها رقم بزنند، با مدل تحصیل آنلاین، به اجبار با دست خود 

فرزندشان را در دل دنیای مجازی رها کردند. بسیاری سعی کردند با اشتراک 

فضاهای مورداستفاده خود با بچه ها بر کار آن ها نظارت داشته باشند که با 

جایگزین شدن اپلیکیشن های خاص دســتوری آموزش و پرورش به  جای 

فضاهای مورد استفاده عموم، دستشان از دنیای کودکان و نوجوانانشان کوتاه 

شد و نظارت ها کم رنگ. دانش آموزان از این راه با دیگرانی ناشناخته رابطه 

مجازی دوستانه برقرار و به استفاده از تلفن همراه و تبلت هم عادت کردند.

اکنون برای خانواده ها این مهم جای نگرانی دارد که چه گونه عادتی را که در 

یک  سال به  وجود آمده است در چند روز می شود سر و سامان داد، آن هم در 

شرایطی که هیچ جایگزین مناسبی برای آن  نمی توانیم تعریف کنیم. اگر در 

کلاس های اوقات فراغت برخط ثبت نامشان کنیم باز هم آن ها را به همان راه 

رفته سوق داده ایم و چنانچه این کار را نکنیم، از آموزش های اثرگذار و مهم 

اوقات فراغت بازمی مانند و عمر به بطالت خواهند گذراند. از آنجا که بچه های 

این روزگار با روحیات و الزامات دنیای نو رشد یافته اند، به  گونه ای که حتی 

کتاب را در فضای مجازی می خوانند و می شنوند، به یقین نمی توانیم انتظار 

داشته باشیم مانند کودکی خودمان با ساخت کاردستی و کارهای ساده ای 

از این دســت، مدت زیادی سرگرم بمانند یا روزآمد رشد کنند. بنابراین باید 

برای گذران تابستانی مفید، تا حل مشکل کرونا به نحوی که سلامتی شان 

هم به  خطر نیفتد، چاره ای جدی اندیشید تا وقتی فرزندمان را با فشار و تهدید 

و تشویق از پای تبلت و گوشی بلند کردیم، پاسخ مناسبی برای «خب! حالا 

چه کار کنم؟» داشته باشیم که او را مدت بیشتری از گوشی و تبلت دور نگه 

دارد، زیرا سلامتی جسمی و روانی بچه های ما با ادامه این رویه با مخاطرات 

جدی روبه رو خواهند شــد، همگی دچار اضافه وزن می شــوند و عادت به 

تنبلی حرکتی، مشکلات اسکلتی و جسمی بسیاری برایشان به  دنبال دارد. 

چشم هایشان آسیب می بیند و اشعه های مضر دستگاه ها خطرات مهلکی 

در بر خواهد داشت. از این  رو، اگر قرار را بر این بگذاریم که ممکن است یک 

سال تحصیلی دیگر را مانند یک سال ونیم گذشته پشت سر بگذاریم، باید 

دست کم تابستان برای مادران و دانش آموزان فرصتی برای تنفس و تجدید قوا 

باشد و از سوی دیگر، این درگیری ذهنی و استرس مداوم مادرانی که همپای 

فرزندانشان در تلاش هستند، تا اندازه ای کاهش یابد. قطعا ادامه این روند 

می تواند به افسردگی و خستگی مادران منجر شود. این موضوع به یقین دامان 

خانواده ها را نیز می گیرد و جامعه را دچار خمودگی و ناکارآمدی خواهد کرد.

شبنم کرمی
 پرتو  روزنامه نگار

دکتر سمانه پورمحمد
پژوهشگر ارتباطات و رسانه

 فروغ  
۲

۲شنبــــــه
۷  تیــر  ۱۴۰۰

۱۷ ذی القعده ۱۴۴۲ شماره ۳۴۲۰



نگاهی به مشکلات جامعه رسانه کشور 
و نادیده گرفتن حقوق خبرنگاران     

مترجم دردها
خبر تلــخ و تکان دهنــده فــوت ۲ بانوی جــوان خبرنگار در 

واژگونی اتوبوس بار دیگر افکار عمومی را متوجه کار دشوار 

خبرنگاری و روزنامه نگاری کرد. اگرچه حوادث جاده ای که تعداد آن ها 

کم نیست هرسال خسارت های جانی و مالی فراوانی به بار می آورد، 

این بار با توجه به شــغل، ســن و جنس این افراد، عموم جامعه از این 

حادثه بسیار متأثر شده اســت، زنان جوانی که تنها برای انجام حرفه 

خود، در مســیری بی بازگشت قدم گذاشــتند و روح جمعی جامعه را 

آزرده خاطر کردند. اگرچه کلیت واکنش ها به ابراز خشــم و ناراحتی 

چندروزه و ارسال پیام های گوناگون تسلیت ختم می شود، می توان از 

زاویه ای دیگــر به شــغل البتــه نادیده انگاشته شــده خبرنــگاری و 

روزنامه نگاری پرداخت. فارغ از بحث های مالی و حمایت نشدن حقوق 

معنوی مشاغل ســخت همچون خبرنگاری، باید به شکاف امروز بین 

جامعه تحصیل کرده و آکادمیک با عموم مردم نگاهی ویژه داشت و به 

این اندیشــید که خبرنــگاران و روزنامه نــگاران رابطــی بین فضای 

آکادمیک، دانشگاه ها، مراکز آموزشی و مسئولان کشور هستند.

علت دوری روشن فکران از متن جامعه چیست

خبرنگاری و روزنامه  نگاری یکی از مشاغل دشواری است که بی مهری 

در آن بسیار است. بخشی از این بی التفاتی ها ناشی از ماهیت و جنس 

خبرنگاری و روزنامه نگاری اســت که با هدف نشر خــبر و اطلاعات، 

ناگزیر از گزینش، نقد، ارزیابی و مقایســه است. خبرنگار، مستقل و 

فارغ از وابستگی جناحی، کنشگری است که اطلاعات مهم را پس از 

آماده سازی در اختیار علاقه مندان قرار می دهد. این خبرنگار است که 

با حضور در متن جامعه، مهم ترین دغدغه های اجتماعی، سیاســی، 

فرهنگی و اقتصادی را تشخیص می دهد، درباره آن اطلاعات گردآوری 

می کند و با هدف نشر این اطلاعات، در مواقعی به نقد و مقایســه نیز 

می پردازد. از آنجا که مخاطب خبرها و اطلاعــات عموم مردم جامعه 

هستند، این اطلاعات به زبان ساده، روشن و همه فهم بیان می شود تا 

بتواند با تعداد بیشتری از مردم جامعه سخن بگوید.

نویسندگانی که با ستون نویسی مطرح شده اند

معمولا در ایران در دانشــگاه خط فارقی وجود دارد میان نویســنده 

آکادمیک و نویسنده ژورنالی، و ناگفته پیداست که دسته اول تقدیر 

و دسته دوم فاقد وجاهت علمی تلقی می شــود. این در حالی است 

که در بخشی از سنت روشن فکر و اندیشــه ورز کشورهای پیشرفته، 

نویســندگان بزرگ تنها از طریق ستون نویسی ها و پانویسی ها برای 

روزنامه ها و مجلات عمومی به شــهرت رســیده اند. در گذشته های 

دور، علم و دانش زبان خواص شمرده می شد و عموم مردم نباید به آن 

آگاهی می یافتند و نه اصلا می توانستند. با فروریختن نظام کاستی 

آموزش و سلسله مراتب در دانش آموزی و دانش جویی، اینک تفاوت 

زیادی میان شاگرد و معلم و اســتاد و دانشجو از نظر نحوه دسترسی 

به اطلاعات وجود نــدارد. در نتیجه، دیگر پیچیده و دشوارنویســی 

نه تنها مزیت نیست که می تواند چالش اصلی علوم به ویژه در ارتباط 

علوم انسانی به  شــمار رود. در حقیقت، اگر نوشته های آکادمیک به 

زبان عمومی ترجمه نشــود، تنها در قالب رساله ها و پایان نامه ها و با 

زبانی تخصصی و فنی نوشته شــوند، چه گونه می توانند باعث تغییر 

و تحولات اجتماعی شوند؟ خبرنگاری، روزنامه نگاری و هرگونه نشر 

اطلاعات ارزشــمند و دســت اول یک کنش اجتماعی مهم است که 

هرچه به بیان و عبارت های ســاده تر بیان شــود، می تواند اثرگذارتر 

باشد.

توجه بــه این نکتــه مهم اســت که بــا گســترده تر شــدن ابزارهای 

اطلاع رسانی و ساده ترشدن دریافت و کشف اطلاعات، خبرنگاری و 

روزنامه نگاری مانند بسیاری از مشاغل دیگر اهمیت خود را از دست 

داده است. خبرنگاری زرد یا تبدیل خبر به یک «کالا» با هدف ایجاد 

احساســات و هیجان های کاذب، برای انتشــار -بهتر است بگوییم 

فروش خبر- مســئله مهمی اســت که به کاهش جایــگاه خبرنگاری 

انجامیده اســت. خبرنگاری زرد چیزهایی را به مخاطب القا می کند 

که اگرچه بر آن ها نام «خبر» یا «اطلاعات» گذاشته اند، در واقع چیزی 

جز حرف هــا و باورهای بی پایه واســاس و پیش پاافتــاده و بی ارزش 

نیســتند. برای نمونه، از چهره ســازی های هنری، عکس های فاقد 

ارزش و ارائه نظریــات جنجالی و پرسروصدا بــرای فروش اطلاعات 

بی ارزش می توان نام برد.

فارغ از نوع خبری که خبرنــگار و روزنامه نگار منتــشر می کند، نقد 

مناســبات جــاری در جامعه نیــز از دلایــل دیگر بی مهــری به این 

شغل است. کسانی که افشــای اطلاعات و اخبار موقعیت سیاسی 

و اقتصادی شــان به خطر می افتــد مهم ترین دشــمنان خبرنگاران 

هستند. در ماه اخیر،  شکستن انگشت خبرنگار دیگری نیز خبرساز 

شــده بود که نشــان می دهد حتی خشــونت عریان برای مقابله با 

افشای برخی اطلاعات از سوی زورمندان که شفافیت و اطلاع رسانی 

را برنمی تابند مجاز شمرده می شمرد. این در حالی است که پیگیری 

وضعیت خبرنــگاران به  عنوان قربانیان این رخدادهــا تنها به ایجاد 

موجی مجازی و ارسال نارضایتی های نمادین ختم می شود، بدون 

آنکه پشتیبانی سیاسی و حقوقی از آن ها صورت گیرد.

سخن کوتاه آنکه روان جمعی جامعه از رخداد تازه ای رنجور و غمگین 

شــده اســت، اتفاق غم انگیزی که این بار دامن خبرنگاران را گرفته 

است. خبرنگاری و روزنامه نگاری مشاغل مهمی هستند که هیچ گاه 

به  اندازه قدر و ارزششــان مورد مهر و لطف نبوده اند. حتی بدتر، با 

تیغ طعن و نقد و رد، نکوهیده و رنجیده خاطر شــدند، اما اینک که 

جامعه به از دســت  دادن ۲ خبرنگار جوان حساسیت ویژه ای نشان 

داده اســت، بهترین زمان است تا سپاســگزار بخشی از زحمت ها و 

تلاش هایی باشیم که هرگز نه دیده شده اند و نه چندان که شاید از 

آن ها قدردانی شده است.

نسیم

دکتر 
محدثه 
جزایی
 دبیر انجمن 
علوم سیاسی 
شعبه خراسان
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  از دل خانواده ای سنتی و مذهبی که از هنر شعربافی امرار معاش می کردند پا به دنیای علم می گذارد. از زمانی که به یاد می آورد، 

خانواده اش حامی تحصیل و پیشرفت او در عرصه علم بوده اند. به همین دلیل، بین اقوام و خویشاوندان، او اولین دختری است که وارد 

دبیرستان می شود. خیلی زود مسیر علاقه اش به سفر و گشت وگذار را در دنیای جغرافیا  پیدا کرد و با هر قدمی که در این رشته 

برمی داشت، از تصمیم خود بیشتر مطمئن می شد. دکتر خدیجه بوزر جمهری دانشیار گروه آموزشی جغرافیا در دانشکده علوم انسانی 

دانشگاه فردوسی مشهد است. با اینکه هر بار به دلایلی میان مقاطع تحصیلی او وقفه افتاده، چیزی از عشق و فعالیت کاری او کم نکرده 

است. تاکنون در مباحث علمی زیادی به عنوان تنها زن در آن جمع حضور داشته است و یکی از مقالات بسیارش جزو منابع درسی 

دانشگاه هاست. بوزرجمهری، همسر دکتر محمدجعفر یاحقی، عضو شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی و نویسنده است. او معتقد 

است این ازدواج بر رشد مدارج علمی هردوی آن ها مؤثر بوده است.

  از دل خانواده ای سنتی و مذهبی که از هنر شعربافی امرار معاش می کردند پا به دنیای علم می گذارد. از زمانی که به یاد می آورد، 

خانواده اش حامی تحصیل و پیشرفت او در عرصه علم بوده اند. به همین دلیل، بین اقوام و خویشاوندان، او اولین دختری است که وارد 

دبیرستان می شود. خیلی زود مسیر علاقه اش به سفر و گشت وگذار را در دنیای جغرافیا  پیدا کرد و با هر قدمی که در این رشته 

برمی داشت، از تصمیم خود بیشتر مطمئن می شد. دکتر خدیجه بوزر جمهری دانشیار گروه آموزشی جغرافیا در دانشکده علوم انسانی 

است این ازدواج بر رشد مدارج علمی هردوی آن ها مؤثر بوده است.
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در اولین برخورد با بانو بوزرجمهری، انســانی سرزنده، خوش صحبت و باحوصله را 

می بینم که شاید مطالعات زیاد چشم هایش را ضعیف کرده و شماره  عینکش را بالا 

برده باشد، اما هنوز مشتاق یادگیری علم است و از اینکه آتش کم سوی انگیزه تحصیل 

و کار را در دانشجویی شعله ور کند، لذت می برد. در خانه شان بیش از هر چیز، تعداد 

و چینش کتاب ها به چشم می آید، قفســه های چوبی بزرگی که مانند یک درخت 

کتاب های زیادی را روی شاخه های خود نگه داشته اند. بخشی از کتاب ها مربوط 

به بوزرجمهری و  بقیه به همسرش تعلق دارد. او سالیان متمادی مطالعه کرده است. 

تاکنون ۲ دوره عضو هیئت مدیره مجمع صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی 

مشهد بوده و علاوه بر این، نماینده گروه جغرافیا در استانداری در بخش تقسیمات 

کشوری بوده است. هنوز هم در این حوزه فعالیت می کند و برای نام گذاری روستاها 

و شهرها با هم فکری و مشورت می کنند.

مهاجرت از یزد به مشهد

نام خانوادگی ســخت و خاصی دارد و خیلی ها دفعات اول نام او را به اشــتباه صدا 

می زنند. «بوزرجمهر» در واقع همان «بزرگمهر» است. با اینکه حکیمی به نام بوزرجمهر 

در قاین زندگی می کرده است، اصالتش به شهر یزد می رسد. فرزند اول خانواده است 

و بعد از او، ۵ خواهر و برادر دیگر هم به جمع شــان اضافه می شوند. پدر و مادرش به 

حرفه شعربافی مشغول می شوند و دستمال یزدی تولید می کنند. آن ها مدتی بعد از 

ازدواج، برای زندگی به مشهد مهاجرت می کنند. پدر بوزرجمهری مشغول فعالیت در 

شهربانی و مادرش خانه دار می شود.

او به عنوان فرزند اول خانواده نقش های سنتی را انجام می داد. یعنی هم در کارهای 

خانه و هم در رتق و فتق امور بچه های دیگر کمک می کرد. با اینکه خانواده ای مذهبی 

و سنتی داشت، آن ها به تحصیل فرزندانشان بسیار اهمیت می دادند. «پدرم دوست 

نداشت ما در حوزه شعربافی مشغول به کار شویم. می خواست پیشرفت کنیم. حاشیه 

دفترهایم برایم نقاشــی می کرد و ذوق و علاقه به خرج می داد.در گذشــته، معمول 

بود دختر تا ۶ کلاس درس بخواند و به دخترانی که دبیرستان می رفتند دید خوبی 

نداشتند. به همین دلیل، آن زمان بعضی ها با ما قطع رابطه کردند زیرا من که دختر 

خانواده بودم در مقطع دبیرستان درس می خواندم.»

از انتخاب جغرافیا پشیمان نیستم

بوزرجمهری رشــته تجربی را انتخاب می کند به این دلیل که بتواند در علوم زمین، 

شیمی یا ... درس بخواند، اما از یک طرف به سفر و گشت و گذار علاقه داشت و در این 

زمینه کنجکاوی می کرد تا اینکه راهنمایی درست یکی از معلمان او را به رشته جغرافی 

سوق داد. «متوجه شــدم روحیه ام با رشته جغرافی جور درمی آید. حالا هم پشیمان 

نیســتم. آن موقع به این فکر می کردم که معلم جغرافی شوم و دوست داشتم مسیر 

تحصیل را برای بچه های دیگر فامیل هم هموار کنم.»

او رشته جغرافی را در دانشــگاه فردوسی مشهد قبول می شــود و درس می خواند. 

بوزرجمهری مصداق بارز یک دانشــجوی علاقه مند به تحصیل و رشــته خود بود و 

این موضوع را بارها به اســتادان خود اثبــات کرده بود. اکنون هــر وقت می خواهد 

دانشجویانش را تشویق کند که خوب کار کنند و بگوید سرانجام کسی پیدا می شود 

که کار آن ها را ببیند، این خاطرات را تعریف می کند. «ترم اول دانشــگاه یک درس 

نیم واحدی داشــتیم که نقشه کشی و تفســیر آن بود. من آن قدر علاقه مند بودم که 

کاری به نمره و میزان واحد درسی نداشتم. تنها می خواستم کارم را به بهترین شکل 

انجام بدهم. ریشه تاریخی موضوع را پیدا کردم و نقشه آن را هم کشیدم. به یاد دارم 

که آن زمان برخی افراد به تازگی تایپ را یاد گرفته بودند. خواهر من هم یکی از آن ها 

بود. از او خواستم مطالبی را که تحقیق کرده ام تایپ کند و بعد، به همراه نقشه، آن ها 

را صحافی کردم. استاد بعد از مشاهده تحقیق، از من به  عنوان دانشجویی علاقه مند 

و مستعد یاد کرد.»

گفت وگو با دکتر خدیجه بوذَرجُمهری دانشیار جغرافیا دانشگاه فردوسی 
که به دنبال ثبت یک روز برای زنان روستاست

جغرافیای زندگی  را 
با فراز و نشیب آن  در آغوش گرفتم
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درخواست برای کار، تیری در تاریکی

از ابتدای تحصیل، فکرش را هم نمی کرد شاید کوچک ترین کارهای او برای آینده اش 

اثرگذار باشد. تنها کاری را انجام می داد که فکر می کرد درست است. هنوز در دوره 

کارشناسی درس می خواند، اما می خواست زودتر شاغل شود. به همین دلیل، تیری 

در تاریکی انداخت و به دانشگاهی که در آن تحصیل می کرد درخواست کار داد: «به 

رئیس دانشکده نامه نوشتم که اگر می شود، در دانشگاه مشغول به کار شوم. خیلی 

دلهره داشتم که نکند به من کار ندهند و بگویند برو هر زمان درست تمام شد بعد سراغ 

کار بیا، اما رئیس دانشکده مان در آن زمان همان استادی بود که من برای تحقیق درس 

نیم واحدی او خیلی تلاش کرده بودم. برایم عجیب بود که او کارم را به خاطر داشت و آن 

روز با روی خوش به من گفت که دانشگاه به افرادی مانند شما نیاز دارد.»

رئیس وقت دانشکده چندین کار مختلف را به او معرفی می کند و در نهایت قرار بر این 

می شود که  بانو بوزرجمهری در اداره آموزش مشغول به کار شود. ۲ سالی مشغول این 

کار اســت و همان ایام  به دلیل انقلاب فرهنگی، دانشگاه ها تعطیل می شود. «این 

اتفاق در سال ۵۸ رخ داد، اما با وجود تعطیلی دانشگاه ها، اعلام کرده بودند که باید 

کارمندان سر کار بروند. همه بیکار بودیم. یک نفر بافتنی می بافت. دیگری کتاب 

می خواند و ... . به من خیلی سخت می گذشت به این دلیل که اهل بیکاری نبودم. 

بعد از مدتی، اعلام کردند افراد می توانند از دانشگاه برای تدریس به مدارس بروند. 

من هم اعلام آمادگی کردم.» بوزرجمهری در دبیرستان فروغ مشهد معلمی می کرد 

و جغرافی و دانش اجتماعی به بچه ها درس مــی داد. در همان مدت کم هم میزان 

علاقه اش را درک می کند و می فهمد که  بیشتر مایل به تدریس است تا انجام کاری 

اداری. همین موضوع موجب می شود از دانشگاه بخواهد با انتقالی او برای کار در 

مدرسه موافقت کنند که این موافقت صورت نمی گیرد. «دانشگاه از من خواست به 

عنوان کارشناس آزمایشگاه جغرافیا مشغول به کار شوم. آنجا شروع به کار کردم، اما 

دانشگاه هنوز مقطع کارشناسی ارشد رشته ای را که می خواستم نداشت. به همین 

دلیل، وقفه ای طولانی میان دوره لیسانس و فوق لیسانس به وجود آمد. دانشگاه شهید 

بهشتی قبول شدم و به مشهد انتقالی گرفتم.»

پایان نامه به ازدواج با دکتر یاحقی منجر شد

به گفته خودش، در آن سال ها دانشجویان مقطع کارشناسی هم باید 

پایان نامه می دادند. او برای موضوع پایان نامه اش نیازمند منبع 

بود و قرار بود یکی از استادان به او کمک کند. آن روز استاد 

موردنظر حضور ندارد و دکتر محمدجعفر یاحقی منابع 

را به او معرفی می کند. همین موضوع مقدمه  آشنایی 

و ازدواج آن ها می شــود. «زمانی که همسرم منابع 

را به من معرفی کرد، دانشــجوی دکتری بود. این 

موضوع تمام شد و انگار قسمت بود مستأجر خانه 

ما به خانه  دیگری برود و همسایه همسرم بشود. 

همسایه مان هم به آقای یاحقی آشنایی داده بود 

که من هم در دانشگاه فردوسی درس می خوانم. 

همسرم مدتی دورادور درباره من تحقیق می کند و 

بعد از آن، درخواست ازدواج را در دانشگاه مطرح کرد. 

بعد از آن، همه چیز سنتی پیش رفت و ازدواج کردیم.»

فوت فرزند اول در نوجوانی

شاید گاهی یادمان برود زندگی مانند یک شعبده باز می تواند هر لحظه ما را 

با اتفاقات تلخ و شیرینی غافل گیر کند. ســال ۷۰ بود که در یک سانحه رانندگی، 

دختر سیزده ساله شان را از دست دادند. فرزند اولشان بود. قلم شیرینی هم داشت. 

انگار هنر نویسندگی را از پدر به ارث برده بود و هرروز خاطرات روزانه اش را می نوشت: 

«وقتی دخترم را از دست دادم، روزگار خیلی سختی را پشت سر گذاشتم. تا مدت ها 

نمی توانســتم لباس مشــکی را از تن دربیاورم یا اگر ناخودآگاه خنــده ای بر لبانم 

می نشست، احســاس می کردم در حال جنایت هستم. دور هر عروسی، مهمانی و 

مسافرتی  خط قرمز کشیده بودم حتی قید ادامه تحصیل را زده بودم. سرانجام توکل، 

دلداری همسرم و حضور ۳ فرزند دیگرم دوباره به من انگیزه زندگی داد و در این راه، 

تحصیل و کار خیلی به من کمک کرد.»

با مدرک کارشناسی عضو هیئت علمی بودم

بانو بوزرجمهری مدرک کارشناســی ارشد را از مشــهد و دکتری را از تهران دریافت 

می کند اما او زمانی که با مدرک لیسانس در دانشگاه کار می کرد، عضو هیئت علمی 

دانشکده بود به دلیل سابقه کار و تلاشی که داشــت. «طی دوره ای که در دانشگاه 

مشغول به فعالیت بودم، کتاب «جغرافیای فردوس» را تألیف کردم و مقالات زیادی 

نوشتم که برایم امتیاز داشــت.» او همیشه می خواســت کتاب مستقلی بنویسد، 

اما درگیــری همایش هایی که از ســال ۹۰ تصمیم می گیرد آن هــا را برپا کند، این 

اجازه را نمی دهد. بوزرجمهری از همان ســال به بعد بدون اســتثنا همایش هایی 

را با محوریت های مختلف در حوزه زنان روســتایی (زنان روستایی و محیط زیست، 

گردشگری، کارآفرینی و ...) برگزار کرد و تنها سال گذشته به دلیل بحران کرونا این 

مراسم برپا نشــد. او دبیر علمی این همایش ها بود. ضمن اینکه به همت او، هسته 

پژوهشی مطالعات روستایی در سال ۹۰ در دانشگاه فردوسی تشکیل شد.

تأثیرهای اجتماعی برایم در اولویت است

با اینکه تاکنون حدود ۶۰ مقاله نوشــته، کتابچه هــا و مجموعه مقالاتی نیز تهیه 

کرده اســت، به  طور کلی تأثیر اجتماعی برای او مهم تر است. «در همایش های 

علمی پژوهشی زیادی شرکت کرده ام. اکنون نیز مشغول کار روی طرحی درباره 

راهبردهای جذب گردشگری توس هستم که دانشگاه فردوسی و مرکز پژوهش های 

شورای اسلامی هم همراه هســتند، اما هر زمان وقتی داشــته باشم به کارهای 

نصفه ونیمه ام برسم، باز به کار دانشجویان، پایان نامه و دفاع آن ها بیشتر اهمیت 

می دهم.»

بوزرجمهری در دوره کارشناسی، مربی آموزش یار می شود که بعد از دوره دکتری، 

این ســمت به اســتادیاری ارتقا می یابد. در حال حاضر نیز دانشــیار دانشــگاه 

فردوسی مشهد است. او معتقد است در سال های اخیر استقبال دانشجویان از 

رشته جغرافی کمتر شده است که البته دلیل مشــخصی نیز دارد. «طبق برنامه 

قبلی، دانشجویان در دوره کارشناسی گرایش داشتند، اما در برنامه جدید تنها 

باید جغرافیا بخوانند. اعلام شده است که در ترم پایانی می توانند گرایش خود را 

انتخاب کنند، اما باز هم  روی مدرک آن ها قید نمی شود، در صورتی که ۶ گرایش 

در حوزه جغرافیا داریم. متأسفانه رایزنی هایی که در این باره انجام داده ایم، تاکنون 

پاسخی نداشته است.»

اقیانوس جغرافیا

معتقد اســت جغرافیا تقریبا میان رشــته ای است و اقیانوســی به عمق یک 

سانتی متر. یعنی دانشجویان رشــته جغرافی در حوزه های مختلف درس 

می خوانند و اطلاعاتــی از آن دارند. بــه همین دلیل زمینه کار و اشــتغال 

برای این افراد زیاد اســت. «تا آنجایی که بضاعت علمی جغرافی دان اجازه 

بدهد، برای رفع مشکلات و شناخت، می تواند از آن استفاده کند و مابقی آن 

را می تواند از دانش های دیگر کمک بگیــرد. مانند اینکه من تخصصم در حوزه 

روستایی است و اگر در موردی کم و کسر وجود داشته باشد، از دانش های دیگر 

کمک می گیرم.»

او در سال ۹۷ به عنوان مدیرگروه برتر جغرافیا انتخاب می شود. همین طور مقاله ای 

که در جشنواره زنان برجسته سازمان متروپلیتن ارائه ارائه می دهد حائز رتبه برتر 

می شود. «۲ دوره عضو انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی بودم و بعد از 

آن تصمیم گرفتم شعبه ای در دانشگاه فردوسی مشهد فعال کنم. این انجمن ۲

شعبه بیشتر ندارد و یکی از آن ها در مشهد است که سرپرست آن هستم. 

این شــعبه آثار مثبت زیادی داشت و به هسته فعالی در زمینه 

دانشگاه تبدیل شد.»

به دنبال روز ملی زنان روستایی در تقویم

بعد از ســال ها مطالعــه در حــوزه جغرافیای 

روســتایی، معتقــد اســت زنــان روســتایی 

آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند. به گفته  

دکتر بوزرجمهری، روز جهانی زنان روستایی 

داریم، اما روز ملی نداریم. تاکنون نامه نگاری  

و رایزنی هایی کرده اســت تا روزی به این نام 

در تقویم ملی مان ثبت شود. هرچند هنوز به 

نتیجه نرسیده است، باز هم پیگیری می کند.

مقاله ای که منبع درسی شد

بوزرجمهری تا به حال مقالات زیــادی با موضوعاتی 

مانند زنان روســتایی و تأثیر آن ها در توسعه، آب و ... نوشته 

اســت، اما پرارجاع ترین مقاله اش مربوط به «دانش بومی» است. این 

مقاله سال ۸۴ منتشر شد. در آن زمان مطلبی جدید و بحث برانگیزی بود و تأثیر 

بسیاری به همراه داشت. «بعضی مخالف و برخی دیگر موافق این موضوعی بودند 

که مطرح کردم. با این حال، این مقاله جزو یکی از منابع درسی فنون دانش بومی 

در کارشناسی، کارشناسی ارشــد و دکتری قرار گرفت. ضمن اینکه موجب شد 

دانش بومی و نقش آن در توسعه روستایی مطرح شود.»

شــاید از نظر بعضی از ما زندگی ۲  چهــره علمی و سرشــناس در کنار یکدیگر 

دردسرهایی هم داشــته باشــد زیرا هردو درگیری های علمی زیادی دارند، اما 

بوزرجمهری و همسرش از زوج های فرهیخته ای به شمار می روند که خیلی به رشد 

یکدیگر کمک می کنند. «سال ۷۸ در مقطع دکتری تحصیل می کردم و همان 

زمان، مدت ۳ سال از طرف دانشگاه سواس لندن از همسرم دعوت شده بود در 

حوزه ادبیات تدریس کند. همسرم در انگلیس و من با بچه ها مشهد بودم، اما هر 

هفته باید برای کلاس های دوره دکتری به دانشگاه تربیت مدرس تهران می رفتم. 

با قطار رفت و آمد می کردم و طوری برنامه ریزی می کردم که هم زمان با رسیدن به 

تهران، سر کلاس می رفتم و عصر به مشهد برمی گشتم. فقط گاهی که روز بعد هم 

کلاس داشتم، یک شب در خوابگاه می ماندم.»

حمایت دوجانبه خانواده ها موثر بود

علاوه بر اینکه خودش مشغول تحصیل بود، موظف بود ۴ واحد هم در دانشگاه 

فردوسی تدریس کند و همه این ها با رسیدگی به امور خانه و بچه ها کار را سخت تر 

می کرد. «مادر همسرم و خواهرانم در رسیدگی به بچه ها کمک می کردند، اما به 

طور کلی فکر می کنم وظیفه اصلی هر زن مربوط به مادری و خانواده اش است. 

در آن مدت، وقتی مشهد نبودم، همیشه تماس می گرفتم و جویای احوال بچه ها 

می شدم. قبل از اینکه به تهران بروم نیز غذای بچه ها را آماده می کردم. همسرم 

من را در این تصمیم که ادامه تحصیل بدهم یا آن چند سال در کنار هم در انگلیس 

زندگی کنیم آزاد گذاشته بود و حمایتم می کرد. جدا از این، اوایل مقالاتم را برای 

ویرایش به او می سپردم. از طرف دیگر، من هم شرایط را طوری فراهم می کردم که 

او به کارها و پژوهش هایش برسد.»

بعد از سال ها مطالعه در 
حوزه جغرافیای روستایی، 
معتقد است زنان روستایی 
آسیب پذیرترین قشر جامعه 

هستند. به گفته  دکتر 
بوزرجمهری، روز جهانی زنان 
روستایی داریم، اما روز ملی 
نداریم. تاکنون نامه نگاری  و 

رایزنی هایی کرده است تا روزی به 
این نام در تقویم ملی مان 

ثبت شود
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خانواده ایرانی علاقه مند به تعدد فرزند است اگر مشکلاتش حل شود

الزام  گذار از اضطراب اجتماعی 

به امید اجتماعی
      برای پیاده روی در جمع زنانی بودم که در پارک بانوان ورزش می کردند. 

یکی از دغدغه های اصلی شان فرزندآوری بود وقتی می گفتند: همسرم 

بچه می خواهد اما من می ترسم مغلوب شرایط مالی شویم. هنوز مستأجریم و من 

هم خانه دارم. حقوق همسرم به زحمت تا نیمه ماه می رسد. بیشتر مواقع قرض بالا 

می آوریم. من بین تعهدم نسبت به فرزندآوری برای تأمین نیروی انسانی جامعه، 

فرزندآوری برای امتداد نسل و نیز نگرانی از نداشتن شرایط مالی مناسب برای 

تأمین رفاه اولیه و نسبی، به کدام یک باید ارجحیت بدهم؟ هر خانواده باید به چند 

فرزند فکر کند که در آینده نزدیک، جامعه دچار کمبود نیروی انســانی نشود؟ 

استیصال در تصمیم گیری، تمایل به داشتن فرزند یا ترس از فرزندآوری، نتیجه 

فشارهای اقتصادی و اجتماعی است که طی دهه اخیر والدین جوان ایرانی به ویژه 

مادران تجربه کرده اند. اضطراب های اجتماعی که اغلب ریشه های اقتصادی 

دارند و ناشی از کاهش امید اجتماعی و امید به آینده هستند.

فرزند آوری نیازمند آموزش است

انتخاب فرزنــدآوری به عوامل فــردی و اجتماعی بســتگی دارد. درباره شرایط 

فردی، اینکه به عنوان والدین برای فرزندآوری آماده باشید، به ویژه از لحاظ آموزش 

دیدن برای پرورش صحیح فرزند که یک مهارت آموختنی اســت. همان طور که 

برای مهندس و معلم و آشپز شدن آموزش می بینید، باید برای مادر و پدر شدن 

هم آموزش ببینید. درباره شرایط اجتماعی نیز دولت باید برای آینده فرزند شما 

برنامه ریزی کند به گونه ای که قابلیت اجرایی شدن داشته باشد، و امید به آینده 

در بینش کلی جامعه وجود داشته باشد. اینکه امروزه تعداد چشمگیری از مادران و 

پدران در انتخاب فرزندآوری دچار چالش می شوند یا برخی زوجین برخلاف تمایل 

قلبی شان از فرزندآوری منصرف می شــوند، به شرایط ناخوشایند و آسیب های 

اجتماعی درباره فقدان امنیت شغلی برمی گردد. زمانی که سیاست گذاری های 

عمومی تمهید لازم برای اشتغال زایی والدین را نداشته است و امید به آینده در 

نسل والدین کاهش یافته، استیصال در انتخاب فرزندآوری اجتناب ناپذیر است.

خانواده دوستی در فرهنگ ایرانی

درباره این مسئله که چند فرزند بهتر است و جامعه به چه میزان نیروی انسانی 

نیاز دارد یا آیا تک فرزندان در زندگی احســاس تنهایی می کنند نمی توان جدا 

از در نظر گرفتن شرایط اجتماعی اندیشید. مطابق پژوهش های انجام شده در 

حوزه جمعیت شناسی در همه استان های کشور، احتمال فرزندآوری یک زن از 

فرزند اول به فرزند دوم ۹۸ درصد است. این یعنی ۹۸ درصد احتمال دوفرزندی 

و تمایل به داشتن بیش از یک فرزند در زنان ایرانی وجود دارد. فرهنگ ایرانی نیز 

فرهنگی خانواده دوست است. نتیجه پژوهش و امر فرهنگی اهمیت خانواده در 

جامعه ایرانی مبین آن است که برای فرزندآوری مسئله تنها تمایل مادران نیست 

بلکه شرایط اقتصادی مساعد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ما در جامعه ایرانی با مشکل جمعیت مواجه نیســتیم. آنچه امروزه مسئله ساز 

است به چالش کشیده شدن انتخاب فرزندآوری بیشتر به دلیل شرایط اقتصادی 

نامناســب و  نبود امنیت شغلی اســت. اکنون جامعه ایران از نظر جمعیتی در 

دوران طلایی خود قرار دارد زیرا هم باروری دارد و هم پنجره جمعیتی آن باز است.
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دوره طلایی جمعیت را از دست ندهیم
دوره طلایی جمعیتی چه دوره ای است؟ دوره ای که هر جامعه فقط یک مرتبه آن را تجربه 

می کند و از لحاظ علم جمعیت شناسی به دوران «پنجره باز» شناخته می شود. معنای پنجره 

باز چیست؟ هنگامی که ۷۰ درصد جمعیت یک کشور بین پانزده تا شصت وپنج سالگی 

یعنی ســن فعالیت و تنها ۳۰ درصد جمعیت غیرفعال و در ســنین کودکــی و نوجوانی و 

سالمندی که فعالیت و درآمدزایی ندارند قرار داشته باشند، به اصطلاح گفته می شود پنجره 

جمعیتی باز است. یعنی یک پنجره و یک موهبت اقتصادی برای یک جامعه باز شده است. 

کشورهایی نظیر چین و ژاپن در آسیا از دوران طلایی باز بودن پنجره استفاده و با کارآفرینی 

و اشتغال زایی برای جمعیت جوان در سن فعالیت، امید اجتماعی را تقویت کردند. جامعه 

ایران از ســال ۱۳۸۵ وارد دوران پنجره باز شده اســت. از منظر جمعیت شناسی، بهترین 

جامعه جامعه ای است که دوســوم جمعیت آن در سن فعالیت باشند، یعنی شرایط فعلی 

جامعه ایران. با این حال، از منظر جامعه شناختی، زمانی این پنجره باز بهترین جامعه را رقم 

می زند که سیاست گذاران و مدیران تمهیدات لازم برای کارآفرینی و تأمین امنیت شغلی 

این جمعیت را اندیشیده باشند و از ظرفیت آن استفاده کنند.

اشتغال نجات بخش جمعیت است
یکــی از مهم ترین و اساســی ترین دلایل اســتیصال والدیــن به ویژه مــادران در انتخاب 

فرزندآوری نامســاعدبودن شرایط اقتصادی در نتیجه نبود توجه مسئولان به جمعیت در 

سن فعالیت است. این سطح از اضطراب اجتماعی و این رویه دوری گزیدن از فرزندآوری 

یا اســتیصال در تصمیم گیری والدین به ویژه مادران متوجه تصمیم ســازی های ناکارآمد 

سیاســت گذاران اجتماعی و مدیران اجرایی در زمینه ایجاد رفاه حداقلی و تأمین امنیت 

شغلی و بهبود شرایط اقتصادی جامعه است. حتی در حالت رشد صفردرصدی، یک دوره 

توقف چهل ساله لازم است تا جامعه از توقف رشــد جمعیت به رشد منفی جمعیت برسد. 

پس دغدغه کنونی سیاست گذاران باید چاره جویی برای حل مسائل اقتصادی باشد. پس 

آنچه هم اکنون باید سبب نگرانی باشد استیصال در انتخاب فرزندآوری به دلیل نداشتن 

شرایط اقتصادی در مراحل گوناگون فرزندآوری از باروری تا تولد و دوره رشــد از نوزادی تا 

بزرگ سالی و دستیابی به شغل و درآمد برای حفظ بقا و رفاه نسبی است. با کاهش اضطراب 

اجتماعی و افزایش امید اجتماعی با ایجاد رفاه حداقلی، زمینه فرزندآوری نیز فراهم خواهد 

آمد و استیصال مادران در تصمیم سازی برای انتخاب از بین خواهد رفت.



خودم عامل خوشبختی 
یا بدبختی ام هستم

  بــدون گرفتن آمار رســمی می توانیم تخمیــن بزنیم که 

همگی همین طور هســتیم. همــه ما خــود را معصوم و 

بی گناه و قربانی ظلم دیگران می دانیم و به اتفاق در تلاش برای 

تغییر رفتار اعضای خانواده، همسر، فرزند، همکار و شــهروندان 

شهرمان هستیم. «دیگران» باید تغییر کنند. «بقیه» باید مسئولیت پذیر 

شوند. «آن ها» باید خودشان را اصلاح کنند. تقریبا همه زنان و مردانی 

که برای مشاوره به سراغ روان شناس می روند قصد دارند روش اصلاح 

اخلاق فــرد دیگری را یــاد بگیرنــد. همه آن هــا از والدیــن ، همسر و 

اطرافیانشان گله می کنند. انگار خودشان مانند یک نوزاد بی تقصیر 

و همچون یک عروسک بدون اراده و هیچ کاره اند. دیگران باید جور 

دیگری باشند تا ما احساس خوشبختی و خوشحالی کنیم!

آن ها نمی دانند تنها کسی که می توانیم کنترلش کنیم خودمان 

هســتیم. اگر رابطه ناموفقی داریم، باید فکــر کنیم من چه طور 

می توانم رابطه را بهبود ببخشــم، من چه نقشی در این ماجرا دارم 

و چه گونه می توانم به خودم کمک کنم احســاس خوشــحالی داشته 

باشم. این ها بخشــی از جملات تئوری انتخاب است و جایگاه مهمی 

در روان شناسی دارد. ویلیام گلاسر، نظریه پرداز این تئوری، به شدت 

معتقد است همه چیز از «انتخاب»های ما شروع می شود و اگر در باتلاق 

مشکلات گیر افتاده ایم، خودمان مقصریم.

ویلیام گلسر بر مبنای ۲ بعــد بیرونی و درونــی رفتارهایمان با کنترل 

درونی موافق تر اســت: «ممکن اســت پدر، مادر یا معلمی باشید که 

می خواهد کودک را وادار کند بهتر درس بخواند. شــاید هم رئیســی 

باشــید که زیردســت خود را مجبور می کند کاری را انجــام بدهد که 

از نظر او بی ارزش اســت. تا وقتی که معتقدیم می توانیــم دیگران را 

کنترل کنیم یا دیگران ما را کنترل کنند، احســاس بدبختی خاموش 

نخواهد شد.»

مشــکلات ما با دیگران از جایی آغاز شــد که تصور کردیــم می توانیم 

آدم های دیگر را آن هم بر اســاس تمایــل خود تغییــر بدهیم. شروع 

کردیم به کنترل دیگران و مدام رفتارهای نادرست آن ها را تذکر دادیم 

تا تغییر کنند و در مقابل، نه تنها دیگران به نظرمان بهتر نشــدند بلکه 

ما نیز انرژی و توان خود را از دســت دادیم و حالا احساس خستگی و 

افسردگی می کنیم.

این مشکل در زن وشوهرها بیشتر دیده می شود زیرا هنوز تصور سنتی 

ما این اســت که می توانیم شریک زندگی مان را بر اساس میل و اراده 

خود عــوض کنیم. فرزند نوجــوان من باید آن طور کــه من می خواهم 

تفریح کند و درس بخواند، دختر یا پسرم باید بر اساس نظر من ازدواج 

کند تا مطمئن باشم موفق می شود. این ها رفتارهای تخریب کننده ای 

هســتند که باعث می شــوند عامــل شکســت ها و بدبختی هایتان را 

دیگران بدانید و خودتان را یک قربانی بیگناه. نظریه انتخاب مخالف 

ســنت کهنه و نخ نمای «من صلاح تو را می دانم» اســت. حقیقت این 

اســت که من جز خودم قــادر به تغییــر هیچ کس نیســتم، آن هم در 

شرایطی که برایش تلاش کنم. باید باور کنید که خودتان همه اعمال 

از جمله احســاس بدبختی را انتخاب می کنید. دیگران نه می توانند 

شــما را خوشــبخت کنند 

نــه عامــل بدبختی تــان 

باشند.

ایــن فرصــت بــرای ذکر 

همه نکته های این نظریه 

کافی نیست. پس توصیه 

می کنیم کتــاب «تئوری 

انتخــاب» ویلیام گلــسر 

را مطالعــه کنیــد کــه 

متوجــــــــه نقــش 

انتخاب های خود 

در زندگی تــان 

شوید.

عشق آن طور که من می بینم

آبشاری قرمز است

که از دهان کوه بیرون می ریزد

با این دیوانه

که روی بلندترین قله می رقصد

از دره گرسنه ای که دهان باز کرده

حرف نزن

 صدای جویدن پلک هایم را

با دندان مورچه ها می شنوم

وقتی که تو در غاری عمیق

نشسته ای

و حرف نمی زنی

اگر دندان هایم یکی یکی بیفتند

اگر موهایم یک شبه سفید شوند

یا چهره ام ناگهان صدساله شود

باز تو را در میان کلمات تاریک

 می پایم

و قلبم زودتر از من به تو

خواهد رسید

آه زمان گذشت

ولی جهان هنوز از عطر تو گیج است

و دلواپسی بزرگی ست کوچه

وقتــی پروانه ها به ســمت تو هجوم 

می آورند

آســمان هم می خواهد بیفتد روی 

پیراهنت 

که ماه کاملی تو

شیار گونه ام دریاست

به لرزه می افتم

وقتی که پرچمت را بلند می کنی

روح در سینه ام جا نمی گیرد

و قلبم کش می آید

لابــه لای اســتخوان هایم معرکه ای 

به پاست

از میان دیوارها دستی بالا می آید

و مشــتی بــرگ زرد را روی سرم 

می پاشد

عزیزم دستت را مثل ابری تکان بده

و با نامم گلویی تازه کن

نامــم را که می بــری از شــیار لبت 

شبنمی می چکد

انو
ھرب

م

 تکتم جاوید
کارشناس ارشد 

روانشناسی عمومی

وام کم بهره ۵۰ میلیونی برای 
زنان سرپرست خانوار

حبیب ا... مسعودی فرید، معاون اجتماعی 
سازمان بهزیستی کشور، گفت: امسال مستمری 
زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی و 
کمیته امداد افزایش پیدا کرده است. مستمری 
یک خانواده زن سرپرست تک نفره به ۳۵۰ هزار 
تومان و مستمری یک خانواده زن سرپرست 
پنج نفره به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در ماه 
رسیده است. در بحث اشتغال نیز وام های کم بهره به 
مبلغ ۵۰ میلیون تومان با کارمزد ۴ درصد به خانواده های 
زن سرپرست تحت پوشش بهزیستی اعطا می شود.

 زهرا گریزپا 
کارشناسی ارشد ادبیات  فارسی

پروین  

با نامم گلویی تازه کن 

 شعر دریچه ای است که زنان می گشایند رو به تنهایی هزاران ساله 

خود، رو به غربت شمعدانی ها در سایه آفتاب. انگار می خواهند 

غمی قدیمی و خاک خورده را از گوشــه پســتوی خاطرات بردارند و فریاد 

بزنند.

شهره شجیعی متولد ۱۳۵۹ اســت و از نوجوانی سرایش شعر را آغاز کرده 

است، شاعری دقیق و نکته بین که در نقد شعر هم با دانش و آگاهی 

ســخن می گوید. او دانش آموخته مهندسی کشاورزی از دانشگاه 

فردوســی مشــهد اســت و شــعر را در دوران دانشــجویی بسیار 

جدی تر دنبال کرده اســت. در ســال ۱۳۸۴ از ســوی دبیرخانه 

دائمی چاپ آثار ادبی دانشــجویان، شعرهایش برگزیده شد و در 

مجموعه مســتقلی با عنوان «تصویر برفک اســت» با مقدمه عنایت 

سمیعی به چاپ رســید. شــعرهای این مجموعه در قالب ســپید و با 

زبانی شــفاف و تکیه بر عاطفه و ایماژهای شاعرانه در زمان خودش نامزد 

کتاب ســال و جشنواره شــعر فجر شــد و در بین شــاعران و شعردوستان 

جایگاه خوبی یافت. شهره شجیعی داوری جشــنواره شعر فجر و برگزیده 

شدن در جشنواره شعر رضوی و دفاع مقدس را در کارنامه ادبی خود دارد 

و این سال ها حضوری مســتمر در حوزه ادبیات داشــته است. این شاعر 

هم اکنون باتوجه به رخوت حوزه نشر شــعر، رغبتی به چاپ آثار جدیدش 

ندارد و بیشتر ترجیح می دهد در فضای مجازی به شعر و نقد آثار بپردازد.

۷

۲شنبــــــه
۷  تیــر  ۱۴۰۰

۱۷ ذی القعده ۱۴۴۲ شماره ۳۴۲۰

تئوری انتخاب 
 نویسنده: ویلیام گلسر



پاسخ به پرسش های حقوقی

  در ایــن ســتون به 

پرسش های حقوقی 

مخاطبان عزیز که با پیامک یا 

تلفن ثبت شــده باشد پاسخ 

داده می شود. مخاطبان گرامی می توانند برای 

اطلاع بیشتر، با روابط عمومی شهرآرا به شماره 

۳۷۲۸۸۸۸۱ تماس بگیرند یا به شماره پیامک 

۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.

 حسابداری را کامل و بدون نقص ۴ سال به صورت
تجربی یاد گرفتم و ۴ سال است همه امور حسابداری 
شــرکت را انجام می دهم. رسما حســابدار مجموعه 
هســتم و بیمه ام کارمند دفتری رد می شــد. مدتی 
است درخواســت کردم که بیمه ام به عنوان حسابدار 
رد شود ولی می گویند چون مدرک 

کارشناسی حسابداری ندارم نمی شود. از مؤسسات آزاد 
مدرک دارم. آیا حقیقتا این مدارک نامعتبر است و حتما 

باید دانشگاه رفت تا بیمه حسابداری گرفت؟

لیســت ارســالی از جانــب کارفرماهــا بــرای 

تأمین اجتماعی با هر عنوانی می تواند باشد و این 

موضوع به درجه مدرک تحصیلی یا محل دریافت 

مدرک وابســتگی ندارد زیرا تأمیــن اجتماعی 

ملاک را همان لیست ارائه شده از سوی کارفرما 

در نظر می گیرد. بنابراین در ســؤال ارســالی، 

مدرک ارتباطی بــه حوزه تخصــص و نوع بیمه 

ندارد.

 همسرم سال ۹۲ به جرم سرقت متهم شد. یک شب
بازداشت بود. وقتی دادگاه رفتند، ابتدا حکم بریدند ولی 
بعد از اعتراض، دوباره تبرئه شد. می خواهم بدانم این 

مسئله سوءپیشینه محسوب می شود؟

با توجه به اینکه برای اعمال سوءپیشــینه باید 

حکم قطعــی را در نظر گرفت و در فرض ســؤال 

صدور حکم برائت و قطعیت آن عنوان شده است، 

بنابراین سوءپیشینه لحاظ نخواهد شد.

 .خواهر م حدود ۵ ســال اســت فوت کرده است
بنده همه هزینه بیمارستان و فوت همه مراسم را خودم 
پرداختم. شوهرش وضع مالی خوبی نداشت. یک واحد 
ساختمان به نام خواهرم طبق انحصار وراثت، ۵۰ درصد 
بوده. بنده  شکایتی بابت دریافت در شورای حل اختلاف 

کردم. پس از دادگاه، رأی بدوی صادر شــده است. آیا 
می توانم اعتراض کنم؟

در همه آرایی که از ســوی مراجع قضایی صادر 

می شــوند به قابلیت اعــتراض در مهلت زمانی 

مشخص اشاره می شود. اگر رأی دادگاه بدوی به 

نفع شما صادر نشده است می توانید در مهلت 

تجدیدنظر به آن اعتراض کنید.

 ،آیا زوج می تواند با داشــتن حکم عــدم تمکین
عدم اشتغال زوجه را درخواست کند و آیا دادگاه قبول 

می کند؟

مطابق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، شوهر می تواند 

زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح 

خانوادگی یــا حیثیات خــود یا زن باشــد منع 

کنــد. درباره پرســش مطرح شــده حکــم عدم 

تمکین ارتباطی به عدم اشــتغال زوجه ندارد و 

باید جداگانــه در خصوص منع اشــتغال زوجه 

دادخواست داد. اضافه می شود در صورتی که 

دادگاه به عدم اشــتغال زوجه حکــم دهد ولی 

زوجه هم چنان بعد از صدور حکــم بدون اجازه 

به کار و حرفه خود ادامه دهد، این موضوع عدم 

تمکین محســوب می شــود که البتــه در فرض 

ســؤال، حکم عدم تمکین به دلیل دیگری اخذ 

شده است. سپس زوج می خواهد منع اشتغال 

زوجه را بخواهد که عنوان شد این ۲ در این فرض 

ارتباطی به هم ندارند.

دعوت از زنان 
برای حضور در صنعت

قرن ها از عمر این باور نادرست می گذرد که در صنعت و تولید 

جایی برای زنان وجــود ندارد. به باور بســیاری، بخش صنعت 

حوزه ای سنتی و کهنه گراست که ســوگیری ها در آن هنوز به قوت خود 

باقی است و به ویژه در رده های بالای مدیریتی، به زنان اجازه ورود به بدنه 

خود را نمی دهد.

امروزه، بســیاری از صاحبان صنایع نیز مانند ســایر حوزه ها با تفکری 

روبه جلو تلاش می کنند عرصه را برای حضور زنان فراهم آورند. این تغییر 

تنها مختص کشورهای توسعه یافته نیست. در کشورهای درحال توسعه 

نیز شرایط در حال بهبود است.

در تاریــخ ۲۴ ژوئن امســال و بــه  مناســبت روز جهانی «زنــان در حوزه 

مهندسی»، شرکت تتراپاک مالزی با انتشار بیانیه ای از زنان دعوت کرد 

به صنعت تولید غــذا بپیوندند. تتراپاک یکــی از شرکت های پیشرو در 

صنعت فراوری و بسته بندی خوراک در سطح جهانی و یکی از بزرگ ترین 

تأمین کنندگان بسته بندی برای شیر، آب میوه در جهان است که به بیش 

از ۱۷۰ کشور خدمات رسانی می کند.

بنابر گزارش اجلاس اقتصاد جهانی، زنان تنها یک سوم مشاغل موجود 

در بخش تولید را دارا هستند و سهم آن ها در ســطح اجرایی ارشد تنها 

۲۱ درصد است. تتراپاک مالزی در بیانیه خود اعلام کرد با توجه به اینکه 

برای ایجاد تغییر و افزایش نوآوری در صنعت بسته بندی خوراک به طیف 

وسیعی از مهارت ها (از مهندسی مکانیک و اتوماسیون تا میکروبیولوژی 

و صنایع غذایی) نیاز است، این شرکت قصد دارد فرصتی برای پیوستن 

زنان بیشتر به صنعت تولید غذا و نوشــیدنی فراهم آورد تا با آوردن تنوع 

جنســیتی به این حوزه، شرایط مناســبی برای به وجود آمدن تغییرات 

اساسی ایجاد کرده باشد.

مایکل وو، مدیرعامل کمپانی تتراپاک در مالزی، ســنگاپور، فیلیپین و 

اندونزی، می گوید: سیستم های غذایی جهانی ما با چالش های بسیاری 

روبه رو هســتند از جمله تغییــرات آب و هوایی، امنیت غذا، بهداشــت و 

توزیع. با همه گیری جهانی کووید  ۱۹، مشکلات وخیم زیست محیطی 

و اهمیت امنیت و در دسترس بودن غذا بیش ازپیش برجسته شدند. ما 

برای رسیدگی به این چالش های روزافزون به همه قوای خود و یک بسیج 

همگانی نیاز داریم.

او هم چنیــن افــزود: موفقیت یک کمپانــی تنها متکی به شایســتگی 

کارکنانش نیســت، بلکه تنوع افــکار نیز اهمیت دارد. مــا در تتراپاک، 

زنان بســیاری را در نقش های مدیریتی داریم، از بخش اتوماســیون و 

دیجیتال گرفته تا مواد و بســته بندی. بــا این حــال، می توانیم بهتر از 

این هم عمــل کنیم. صنعت تولید غذا و نوشــیدنی به دلیــل باورهایی 

غلط، هیچ وقــت یک انتخاب شــغلی جذاب بــرای زنان نبوده اســت. 

با این همه، اکنــون فرصتی مغتنم بــرای همه ما به وجود آمده اســت. 

حالا ما شــانس این را داریم کــه حضور زنــان را در این حــوزه افزایش 

دهیم و زنان نــوآور فرصت ایــن را یافته اند که در شــکل دادن به جهان 

و حفاظــت از زنجیره هــای تأمین غذای ما برای نســل ها آینده ســهیم 

باشند.
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